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 1های اقتصادی قیام سال سی و پنج هجریریشه

 2سید محمد طیبی

 چکیده

فان خلیفه سومم ا  خلفوای بن عقیام سال سی و پنج هجری که سرانجام به قتل عثمان
فکوری و ، اجتماعی، بر اثر علل و عمامل متعددی چمن مسائل سیاسی، راشدین انجامید

وجمد آمد. ا  میان عمامل ظهمر و برو  قیوام مببومر و کوه هور یوث م  و  نظامی به
عمامل اقتصادی ا  اهمیّتی ویژه برخمردار است. در نمشوتار اارور  طل د ومستقلی را می

بوه عنومان ، ی اقتصادی و مالی دوران خلافت این خلیفهتا کارکرد و کارنامه سعی شده
ت یین و ت لیل قورار ییورد. ، ممرد تمصیف، یکی ا  دلایل ناخشنمدی و اعتراض عمممی

چگمنگی اخذ مالیات ، ی معیشتی  ندیی فردی خلیفهها دلالت بر آن دارد که سیرهیافته
ی های نابجوا و غیرقابول تمجیوه ا  خبانوهبخشو  ،ی تم یع غنوائ و خراج و نیب ن مه

ی ثروتمنود و برو  و ظهومر ط قوه، چگمنگی وایذاری و تقسی  اراری عمممی، عمممی
هوا و اعتوراض و انتقواد ا  سومی یروه، های یباف ممج ات ناخرسندیصاا ان سرمایه

 ی اسلامی آن عصر را پدید آورده است.اقشار مختلف جامعه

 هاکلیدواژه
 بن عفان.عثمان، سال سی و پنج هجری، های اقتصادیریشه، مقیا

                                                           
 .15/9/89. تاریخ پذیرش: 8/2/89. تاریخ دریافت: 1
 m.tayybi@mail.uk.ac.irدانشگاه شهید باهنر کرمان. گروه معارف اسلامي استادیار  .2
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 مقدّمه

پـ  از تتـل عمـربن خب ـا  و ، سومین خلیفه از خلفـای راشـدین، بن عفانعثمان
مند و کارگرداني یکـي سازی جهتمتعاتب تشکیل جلسات شورای شش نفره و با زمینه
هــ.// 24در اوایل سال  بن عوف(از اعضای منتخب و فعال شورای مزبور )عبدالرحمان

م به خلافت رسید. شش سال نخست خلافت او به دور از تنش جدی طي شـد و  643
بـه دلیـل ، رفته در این سالها آرامش برترار بود. گرچـه از همـان آزـاز خلافـتهمروی

ریـزی ی نارضایتي عمومي بـه تـدریپ پيزمینه، سیاست حکومتي خلیفه و کارگزارانش
، ی دوم خلافـتیافت. در نیمهدم و حاکمی ت به تدریپ افزایش ميشد و شکاف میان مر
ای آشکار بر ضـد تبلور عیني و عمومي یافت و مبارزه، های پنهانانتقادات و ناخشنودی

های اشـتباه و خشـن در رویـارویي بـا بحـران و دستگاه خلافت آزاز گردید. سیاسـت
ها را رد و با گذر زمـان شـعلهور شدن بیش از پیش آن کمک کبه شعله، عصیان عمومي

 تر نگاه داشت.برافروخته
ها از شـهرهای مهـم جهت طرح درخواسـت، های معترض مردمينمایندگان و هیأت

مثبت ، روند مذاکرات، روی آوردند. در آزاز النبیمدینةکوفه و بصره به ، مصر
سوی کـارگزاران و  و مفید بود؛ اما در ادامه به دلیل بروز اعمال خلاف توافق و تفاهم از

گیری خلیفه بودند؛ ی او به محاصره درآمد. تیامگران خواهان کنارهخانه، مشاوران خلیفه
 ناپذیر بود.اما واکنش خلیفه و کارگزارانش سخت و انعباف

ی نخستین خونریزی را مرتکـب شـدند. آنـان پیرمـردی از صـحابه، محافظان عثمان
خواند ـ ود و خلیفه را به پایان دادن ماجرا فرا ميپیامبر)ص( را ـ که در حال سخنراني ب

به تتل رساندند. محاصره کنندگان خواسـتار تسـلیم تاتـل و تصـاص او شـدند؛ امـا بـه 
درخواست آنان پاسخ مثبت داده نشـد. از سـویي در شـهر شـاید گردیـد کـه هـواداران 

نندگان کهستند. بنابراین محاصـره النبیمدینةخلافت از شهرهای اطراف عازم 
م او  655هــ./ / وویی  35ی سال حجهی خلیفه را آزاز و در ذیحمله به درون خانه
 را به تتل رساندند.

کارگزاران خلافت ، ماهی ت تیامگران، مکاني، زماني، اعتقادی، این تیام در ابعاد فکری
تأمـل ی نکات متعدد مهم و در خور آمدها دربردارندهعلل و عوامل وتوع و پي، اسلامي

ای که محور بحث و بررسي این مقاله تـرار خواهـد ترین پرسش پایهویژه است. اما مهم
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سیاسـت اتتصـادی ، گرفت این است که آیا در بروز وتوع تیام سال سي و پنپ هجـری
چه پاسخ ایـن پرسـش را مثبـت دستگاه خلافت تأثیر مثبت و کارآمد داشته است؟ چنان

ا آن مـواجهیم آن اسـت کـه ناخشـنودی و نارضـایتي سؤال مهم دیگری که بـ، بپنداریم
اتتصـادی  کارکردهـا و سیاسـت، هاجنبـه، هابرخاسـته از کـدامیک از عرصـه، اتتصادی

 بـر اسـا آمدهای آنها بوده است؟ امید است نوشتار حاضر بتواند دستگاه خلافت و پي
تبیین و تحلیـل تـرار ، را مورد بررسي این تیامیکي از ابعاد و علل ، های منابد معتبرداده
 دهد.

 های خلیفهالف( بخشش

ی اسلامي خود را مجاز در کیفی ت مصرف درآمـد ی سوم به عنوان رهبر جامعهخلیفه

کرد که منصب خلافت دانست. در تبال اعتراض مخالفان چنین استدیل ميالمال ميبیت

خود ر ا محُـق ، ورو وظایف آن ب  سنگین و کمرشکن است و او در برابر انجام این ام

دسـتي نمایـد. داند گشادهداند که در بخشي از اموال عمومي به هرگونه که صلاح ميمي

کرد که نیاز مبرم به کفالـت و اعانـت پروبال معرفي ميبستگانش را افرادی عیالمند و بي

هـا ی ارحـام بـه آنداند به عنوان صـلهی شرعي بر خود یزم ميدارند؛ و از با  وظیفه

 (.70/5، 1364، )نویری مک مالي و اتتصادی نمایدک

بن سـعد )حـاکم مصـر( بـا نبردی بـه فرمانـدهي عبـداه م 647هـ./ /  27در سال 
پادشاه در این مصاف به تتل رسید و سپاهش  پادشاهي به نام جرجی  به وتوع پیوست.

مزبور صـد و  دست آوردند. خم  زنائمزنائم فراواني به، منهزم گردید. لشکریان اسلام
ی مبلغ مزبور بـه به روایتي دویست هزار دینار برآورد شده است. خلیفه با بخشش همه

، پسر عمو و مشاورش )مروان حکم( مردم را به تعجب و اعتـراض واداشـت )بـلاذری
(. 53ص، 1380، ؛ ابــن تتیبــه دینــوری64ص، 5ج، 1377، ســعدابن، 28ص، 5ج، تــابي

مبلغ اصلي دو میلیون و پانصد و بیست »نویسد: موده و ميیعقوبي رتم بایتری را ذکر ن

بـه مـروان حکـم تـزویپ کـرد و  دخترش را، هزار دینار بود و عثمان
5
مـال را بـدو  1

(. طبــری بــه ایــن موضــوع چنــین اشــاره دارد: 58ص، 2ج، 1368، )یعقــوبي« بخشــید
ه طلا صلح کرد که عثمان آن را به خانـدان بن سعد با مردم افریقیه بر سیصد وزنعبداه»

ــید ــروان بخش ــدان م ــا خان ــم و ی ــری« حک ــ ، 5ج، 1362، )طب (. 2103 -2102ص
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بخشش خلیفـه ، ی خودبن حنبل از اصحا  پیامبر)ص( در تک بیت سرودهعبدالرحمان
 بن حکم را این چنین مورد انتقاد ترار داد:به مروان

 واعبیــت مــروان خُمــ  الــبلاد
 

عيفهیهــات   ــ  ــن س  1ســعیک مم 
دختران او به نـام عایشـه ازدواج  بن حکم( با یکي ازپسرعموی دیگر خلیفه )حارث 

المال بود. در نوبتي دیگر نیز بـه او ی خلیفه به او مبلغ صد هزار درهم از بیتکرد. عبی ه
سیصد هزار درهم بخشید. در اتدامي دیگـر هـم تمـامي شـتران زکـاتي کـه از اطـراف 

، الحدیـد؛ ابـن ابي28-52صـ  تا،، بيده بود به او پیشکش کرد )بلاذریآوری شجمد
 (.35ص، 3ج، 1379

اه ـ را پ  از فراخواندن از تبعید با بن عاص( ـ مبرود رسول)حکمعمویش، عثمان

، ؛ ابـن عبدر بـه200ص، )همان اعبای مبلغ صد هزار درهم مورد تفق د و محبت ترار داد

بن یسـار روایـت ابواسـحا/ از عبـدالرحمان»نویسـد: مي (. یعقوبي283ص، 4ج، 1403

هـای مسـلمانان را در بـازار مدینـه دیـدم کـه هرگـاه شـب کرده است که مأمور زکات

بـن عـاص ها را به حکمداد که آنآوردند و او دستور ميها را نزد عثمان ميرسید آنمي

یت وصول صدتات از (. یک بار خلیفه مأمور62ص، 2ج، 1363، )یعقوبي «تحویل دهند

آوری شده بالغ بر سیصد هزار درهم بـود؛ ی تضاعه را به او محو ل کرد. مبلغ جمدتبیله

 (.28ص، 5ج، تابي، )بلاذری خلیفه تمامي مبلغ مذکور را به او هبه نمود

ابوموســي اشــعری )حــاکم بصــره( در دوران تصــد ی بــا امــوال فــراوان بــه 
، الحدیـدامیه تقسیم کرد )ابـن ابيها را بر بنيآمد؛ خلیفه تمامي آن النبیمدینة

ی خلیفـه اش درصدد تبرئه(. ابن حجر که بر مبنای دیدگاه اعتقادی199ص، 1ج، 1397
نویسـد: او مي، 2نمایـدای دیگـر ذکـر مياین روایت را بـه گونـه، در تمامي موارد است

ها به خلیفـه ر تحویل آنابوموسي با زیورآیت تابل توج ه )طلا و نقره( از بصره به منظو
ها را میان همسران تمامي آن، گردید. عثمان به محض وصول النبیمدینةعازم 

(. نــویری نیــز آورده اســت کــه 113ص، 1358، )ابــن حجـر و دختـرانش تقســیم کــرد

                                                           
خم  درآمد شهرها را به مروان بخشیدی؛ چه بسیار دور است کوشش و اتدام تو نسبت به آنـان کـه سـعي و  .1

، 1ج، 1397، الحدیـد؛ ابـن ابي32ص ، 1ج، 1380، ؛ ابـن تتیبـه169ص، 1ج، تـابي ،)ابوالفـدا  کوشش کردنـد
 (.200ص

 او میکوشد تا این روایت را جعلي و ضعیف جلوه دهد .2
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ابوموسي یک میلیون درهم وجه نقد به عثمـان تحویـل داد؛ عثمـان بـه پـا  تشـکر و 
 ،5ج، 1364، )نـویری از آن را بـه او پیشـکش نمـودتدرداني مبلـغ صـد هـزار درهـم 

 (.45-44ص 
المـال در جا انجامید که عبداه بن ارتم ـ متصـد ی بیتگستره و میزان بخشش بدان

رفت و صاحبان حواله را به پرداخت وجه ها طفره ـ از پرداخت آن النبیمدینة
خشـم خلیفـه را ، بایـاوی از پرداخـت فـوری ع داد. امتنـاعی نزدیـک وعـده در آینده

داری بـیش نیسـتي؛ هرگـاه بـه تـو تو برای ما خزانـه»برانگیخت و خبا  به او گفت: 
؛ 58ص، 5ج، تـابي، )بـلاذری «بخشیدیم بگیر و هرگاه از تو خواسـتیم خـاموش بـاش

دار تو و خویشانت نبـوده و من خزانه»(. ابن ارتم پاسخ داد: 62ص، 2ج، 1363، یعقوبي
چـون تحـت « دانم.دار مسلمین مير تو زلام توست؛ و من خود را خزانهداخزانه، نیستم

های نماز جمعه را که خلیفه خببهفشار ترارگرفت در یکي از روزهای جمعه و در حالي
المال را به طرف او انداخت و خبا  به حاضـرین گفـت: کلیدهای بیت، کردترائت مي
دار هستم؛ در صورتي کـه خـود را خزانـهدار او و خویشانش پندارد من خزانهعثمان مي

دانم )همان؛ همان(. به روایت دیگر به هنگام تسلیم کلیدها خبـا  ی مسلمانان ميهمه
امـوالي را کـه در ، المال به بستگانتتو اکنون با بخشش وجوهات بیت»به خلیفه گفت: 
، 1ج، 1397، الحدیــد)ابـن ابي «سـتانياه بخشــیدی بـاز ميسـبیلاه فيحیـات رسـول

 (.200ص
المـال ـ کـه بـه مـوارد و هم از امـوال بیتها ـ آنبازیها و دست و دلاین بخشش
ـ موجبات اعتراض و خشـم عمـومي را فـراهم ها در این مقال اشاره شدمصادیقي از آن

، 5ج، تـابي، ساخت و در بروز تیام و نارضایتي همگاني نقش بسزایي ایفا کرد )بـلاذری
؛ دیــار 53ص، 1380، ؛ ابــن تتیبــه دینــوری64ص، 5ج، 1377، ســعد ؛ ابــن52و 28ص

؛ ابـن 28ص، 3ج، 1344، ؛ ابن اثیر2222ص، 6ج، 1362، ؛ طبری258ص، 1302، بکری
در اشـعاری ، از مخالفـان خلیفـه، کر (. عمروبن معـدی35ص، 3ج، 1397، الحدیدابي

ک  بـر مـا م هـی چون کشته شـوی»ناخشنودی خود را از این عبایا چنین بیان داشت: 
ی گوید آری سرنوشت چنین بـود. شـخ  آزاده در تابسـتان از همـهتریش مي، نگرید
آری در  شـود.شود و فقط در تب و تا  آن با ما برابـری ميميهایش خون جاری اندام

ولي بـه هنگـام عبـای دینارهـا برابـری ، ی نیزه برابری استهای نفوذکنندهمورد ضربه
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(. یکـي از انتقـادات هیـأت معتـرض مصـری از 79ص، 1367، یدشیخ مف«)وجود ندارد
المال تبعـیض به عدالت رفتار و حکومت نکرده و در کار تقسیم بیت»عثمان آن بود که: 
)ع( در تحلیلـي از خلافـت و (. امام علي2264ص، 6ج، 1362، )طبری« روا داشته است
خوردند ماننـد ال خدا را ميم، اوید پدرانش با او همدست شدند» گوید: تتل عثمان مي

ی او و رفتـارش که باز شـد ریسـمان تابیـدهتا این، راخوردن شتر با میل تمام گیاه بهار 
 (.3ی خببه، 1373، البلازه)نهپ« سبب سرعت در تتل او شد

 ب( عملکرد خلیفه در مورد اراضی عمومی

 . واگذاری اقطاع به خویشان و دیگر افراد1

ی تین کسي که تیول نظامي و لشکری را پایـه گذاشـت خلیفـهنخس، در تاریخ اسلام
(. او عـلاوه بـر 269-268صـ  ،1302، ؛ دیـاربکری1756ص، 1957، سوم بود )طل 

اراضي و املاک فئي را بـه رسـم ، ی اموی بر امپراتوری اسلاميایجاد تسلط سیاسي تیره
« یول مـروان حکـم درآوردی فدک را به تبه عنوان مثال تریه»ها واگذار کرد؛ تیول به آن
را تیول زیدبن ثابت ـ کـه از هـواداران  1(؛ اساریف200ص، 1ج، 1397، الحدید)ابن ابي

موتوفه به نام نهـروز  منبقه و بازاری النبیمدینةو مریدانش بود ـ ترار داد. در 
بن حکـم )مهروز( ترار داشت. عثمان منبقه و بازار مزبور را به رسـم تیـول بـه حـارث

از ، جا بود کـه محمـد تبـبی این اتدام تا آنآمد ناخشنود کنندهر کرد)همان(. پيواگذا
داری تیام سال سي و پنپ را تیـامي ضـد فئودالیسـم و اتبـاع، پژوهشگران تاریخ اسلام

 .(373ص، 1373، )به نقل از سید تبب نمایدمعرفي مي

 ی اراضی مناطق مفتوحه. مسأله2

ی ستین با جنگ به تلمرو مسلمانان درآمـد. از جملـههای نخاعظم متصر فات در سال
سرسـبزی و خر مـي از ، اراضي سبز و خر م عرا/ بود که به لحـا  طـراوت، این مناطق

السـواد( موسـوم شـدند. اراضـي مزبـور در سوی اعرا  مهاجم به اراضي سـواد )ارض
مرزوبیـت و ی بین بصره و کوفه و روستاهای اطراف آن ترار داشتند و بـه لحـا  ناحیه

 درآمدزایي همواره مورد نظر خلفای اسلامي بودند.

                                                           
 ای از بازها و اراضي بوده است.نام محل و به تول دیگر مجموعه .1
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ای خواستار تقسیم اراضـي مفتوحـه شـدند. خلیفـه در عده، ی خلافت عمردر دوره
او را از ایـن کـار بـر  باره با صحابه به رایزني پرداخت. امام علي)ع( و برخي دیگـراین

اگر امروز آن را بخشش کنـي »: حذر داشتند. به طور مثال امام علي)ع( چنین بیان داشت
هـا را بـه دسـت ایشـان برای کساني که پ  از ما باشند چیزی نخواهـد بـود؛ لـیکن آن

، 2ج، 1363، )یعقـوبي« و برای ما و آیندگان هر دو باشـد... سپاری تا در آن کار کنندمي
 (.39ص

م روش پیشـین را دگرگـون سـاخت. او بـا  650هــ.//  30ی سـوم در سـال خلیفه
ی جدید و انقـلا  ارضـي خـود را ایـن برنامه، النبیمدینةاخواني اهالي فر

چـه داریـد به خدا آن، روندای مردم مدینه کساني در فتنه فرو مي»... چنین تشریح کرد: 
ی کساني که بـا خواهید که همهخاص شما نخواهد شد تا اگر بخواهید آن را بیاورم؛ مي

با اموال خود بیایند و در دیار خـویش مقـر گیرنـد؟ اند مردم عرا/ حاضر در فتوح بوده
هایي را که خدا زنیمـت مـا کـرده چگونـه مؤمنان زمینکسان برخاستند و گفتند ای امیر

کني؟ گفت آن را به هر که بخواهد در مقابل اموالي که در حجـاز دارد برایمان جابجا مي
ود کـه بـه خاطرشـان فروشیم؛ جماعت خرسند شدند که خدا چنان مشکلي گشوده بمي
 (.21325-2131ص  ،5ج، 1362، )طبری« رسید...نمي

 العـر ةجزیـری این اتدام آن بود تا سهم مسلماناني را که در خارج محدوده هدف
در صورت تمایل با صاحبان اراضي داخل آن منبقه مبادله کنند. به عبـارت ، مالک بودند

بي پیشنهاد کرد تـا املاکـي را کـه در تر خلیفه به مردم حجاز و دیگر شهرهای عرواضح
ز و یـا دیگـر شـهرهای عربـي های دیگر دارند با مشابه آن در حجـاعرا/ و یا سرزمین
ی تریشي که مترص د چنـین فرصـتي بودنـد بـه سـرعت ای از صحابهمعاوضه کنند. عده

های خود را به کار انداختند و از طریق خرید اراضي حاصـلخیز ـ بـه ویـژه در سرمایه
های بزرگ پدید آوردند. به طور مثال طلحه تسمت اعظم اراضـي خیبـر عرا/ ـ مالکیت

هـا را بـا اراضـي ی آنان تصاحب نمـود و آنرا از طریق خرید از صاحبان سهام یا ورثه
تعویض کرد و در نتیجه یکـي ، مرزو  عرا/ که در اختیار حجازیان ساکن آن دیار بود

 ،3ج، 1344، ؛ ابـن اثیـر2132-2131صـ  ،همـاناز مالکان بزرگ اراضي عرا/ شـد )
 (.177-176ص 
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ی مهم را مبمح نظر داشت. یکـي از اهـداف او چند نکته، خلیفه در تحقق این اتدام
ی دوم حـق ی تریشي بـود کـه در عهـد خلیفـهاعبای آزادی و خشنود ساختن صحابه

ی اجتمـاعي ژهرا نداشتند؛ زیرا آنان از موتعی ت و نفوذ وی النبیمدینة خروج از
جنجـال و ، برخوردار بودند و عثمان با دادن چنـین امتیـازی فضـایي خـالي از دزدزـه

کـرد. اعتراض و انتقاد در تلمرو خلافتش ـ به ویـژه در مرکـز فرمـانروایي ـ دنبـال مي
ها و ایجـاد خواباندن شورش، ی زیادی منتقد از مراکز ناآرام در عرا/خارج ساختن عده
دیگر نکات مورد توجه خلیفه بود؛ زیرا با مهاجرت این گروه به حجاز  آرامش در آن از

های ناآرام خلوت و آرام ی فراوان اعم از برده و موالي بودند ـ کانونـ که صاحب عمله
شد؛ از سوی دیگر موالي و بردگان مزبور که به فنون کشـاورزی آگـاهي داشـتند در مي

که آنان، کردند. علاوه بر اینز ایفای نقش ميی تولیدات و اتتصاد کشاورزی حجاتوسعه
 العـر ةجزیـرنشـین را بـه جـای اراضـي خـارج از اراضي حجـاز و شـهرهای عر 

ها به عمله و کارگر نیاز داشـتند؛ بنـابراین برداری از آنجهت عمران و بهره، خریدندمي
تدام از هجوم رو به طلبیدند. این اناگزیر تعدادی از زلامان و کارگران را به استخدام مي

در روستاها مانـدگار ی شغلي کاست و آنان با ایجاد زمینهگسترش بیکاران به شهرها مي
 (.109ص، 1363، )طه حسین شدندمي

سیاست ارضي یاد شده در تحقق اهداف کارساز نیفتـاد و حتـي نتـایپ ناخوشـایندی 
ر امپراتـوری اسـلامي هـایي بـزرگ دبرای دستگاه خلافت و خلیفه به بار آورد. مالکیت

داران هـا و سـرمایهفئودال پدیدار شد. بازار خرید و فروش زمـین بسـیار داگ گردیـد و
سـهام تعـداد زیـادی از ، بزرگي ظهور یافتند. ایـن تبیـل افـراد بـه لحـا  تمک ـن مـالي

مالکان را خریداری کردند. البته این طرح تنها در مورد اراضي حجاز و عرا/ نبود؛ خرده
در تمامي مناطقي کـه مسـلمانان بـه تصـر ف درآورده بودنـد جریـان داشـت و در بلکه 

اتباعات وسید و پهناوری را موجب گردیـد. کـارگراني از بنـده و ، سراسر دنیای اسلام
گونه اراضي بـه کـار اشـتغال یافتنـد. زمینـداران جدیـد کـه آزاد با حقوتي نازل در این

ری اتبـاع و گـاهي نیـز سـابقه و مبـارزه در راه بسیا، اشرافی ت آنان مولود ثروت سرشار
به تدریپ خواهان تقر   و نفوذ بیشـتر در دسـتگاه خلافـت و منقـاد کـردن ، اسلام بود

ای معدود بـر ی عدهخلیفه در مقابل امیال و اهداف خود شدند. از سویي تمل ک و سلبه
کشــاورزان ی متضــاد )ملا کـین متـنعم و کـارگران و سـبب پیـدایش دو دسـته، اراضـي
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 ا

 ا ا

هـایي بـدین خود هرگـز تـادر بـه کشـت و زرع در زمین، تهیدست( گردید. زمینداران
وسعت نبودند؛ بنابراین به خرید برده پرداختند و یا از کارگران و کشاورزان بینـوا بـرای 

ها بهره گرفتند. آنان با حقوتي ناچیز و نـاني بخـور و نمیـر جهـت ازدیـاد کار در زمین
ای مرف ـه عـده، داشتند. در پرتو دسترنپ این کارگران و تهیدستانسخت تلاش ، محصول

عـیش و نـوش  روزگار را بـه، اعتنایي به معتقدات و اخلا/ اسلاميتولد یافت که با بي
 کردند.سپری مي

آور از سوی های کلان از یک سو و فقر و تهیدستي رنپاین پدیده سبب رشد سرمایه
و بروز شکاف طبقاتي در جامعه مورد خشـم و انتقـاد  عدالتيدیگر گردید و به دلیل بي

ترار گرفت و اعتراض شدید تهیدستان و آگاهان به عـدالت اسـلامي را برانگیخـت. تـا 
سیاست خـود را در ایـن بعـد چنـین توجیـه و ، جا که خلیفه در مواجهه با تیامگرانآن

مي کـه گشـوده شـد هـا هنگـاای. این زمینگویند به کسان زمین دادهمي»تشریح نمود: 
انصار در آن شرکت داشتند. هرک  در محل فتوح اتامت داشت و هر کـ   مهاجران و

هـا از ی سـهم آنپیش کسان خود بازگشته بود حق وی سـاتط شـده بـود؛ مـن دربـاره
زنیمتي که خدایشان داده بود نظر کردم و آن را با رضـایت خودشـان منتقـل کـردم کـه 

(. خلیفه در ایـن دفاعیـه 2227ص، 6ج، 1362، )طبری «هاست نه مناکنون در دست آن
ی آمدهای آن که زمینـهای از اهداف خود در این طرح اشاره نموده و به پيتنها به گوشه

 طغیان و اعتراض جمعي بر ضد او فراهم ساخته توجه نکرده است.

 ی حمِی. مسأله3

مـوات اطـلا/ هـای پهنـاوری از اراضـي ح عصر جـاهلي بـه بخشحمي در اصبلا
ی در کردند و دیگران را از مداخلـهگردید که صاحبان تدرت به نفد خود احتکار ميمي

خدا )ص( این سنت جاهلي لغو گردید و حمـي از آن داشتند. در عصر رسولآن باز مي
خداوند و رسولش شناخته شده و در جهت مصالح عمومي مورد استفاده تـرار گرفـت. 

ی مدینـه تـرار داشـت. د: چراگاه و مرتعي سبز و خر م در حومهنویسالحدید ميابن ابي
های مسـلمانان اختصـاص داد. در پیامبر)ص( آن را عمـومي سـاخته و بـه چـرای رمـه

ی ی محـدودهی سابق برترار بـود؛ لـیکن عثمـان ضـمن توسـعهتاعده، خلافت شیخین
، 1ج، 1397، لحدیـدا)ابـن ابي امیـه اختصـاص دادهای بنيآن را به چرای رمـه، چراگاه
مردم در اعتراض به عثمان گفتنـد تُـر/ »دارد: باره چنین بیان مي(. طبری در این199ص
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، 6ج، 1362، )طبـری «بنـدی؟ای. آیا خدا به تـو اجـازه داده یـا بـه خـدا دروگ مينهاده
ی نقید را ترتگاه پانصد اسب و هزار شتر ماده تـرار داد و چنین منبقه(. او هم2234ص
راض و انتقاد مـردم را فـراهم ی ربذه را مرتد شتران نر کرد. این اتدام موجبات اعتهناحی

 (.38ص، 5ج، تابي، )بلاذری ساخت
اعتراضات دیلت بر آن دارد که خلیفه با ایجاد ترتگاه اختصاصي برای امویـان و نیـز 

تنگنـای  دیگر دامـداران را در، های تبليی مشخ  ترتگاه یا ترتگاهافزودن بر محدوده
های مهم کسب درآمد اعـرا  در آن زمـان جا که یکي از راهمرتد ترار داده است. از آن

عملکرد خلیفه در این راستا انتقاد و اعتراض جمعي از ، به پرورش دام اختصاص داشت
شـود های مخالفت ابوذر با عثمـان یـادآور ميمردم را برانگیخت. بلاذری در بیان انگیزه

، )همـان« هـا بـوده اسـتقادات ابوذر از عثمان انحصـاری کـردن ترتگاهیکي از انت»که 
 (.53ص

 داری و اشرافیگری جدیدپ( ظهور سرمایه

امی ـه ی بنيی دنیاگرایي اشراف تریش به ویژه تیرهی سوم زمینهیا آزاز خلافت خلیفه

، داحـ، های بدراز هر حیث مهی ا گردید. اشرافیگری جاهلي که پ  از شکست در جبهه

بار دیگر پـا ، هم اکنون با تظاهر به اسلام، خند/ و فتح مکه به مسلماني تظاهر کرده بود

ی اسلامي تسل ط یافت. در کنار این عـد ه برخـي از صـحابه به صحنه گذارد و بر جامعه

 ها به تدریپ نصپ و توام گرفته بود نیز حضور یافتند.که تمایلات دنیاطلبانه در آن

ی ی تریشــــي را بــــر دروازهگلوهـــای صــــحابه، گرچـــه عمــــربن خب ــــا 
گرفته بـود کـه مبـادا بیـرون رونـد و مـردم را بـه راسـت و چـ  النبیمدینة

ــه لحــا  ، ی خلافــت عثمــان(؛ امــا در دوره47ص، 2ج، 1363، بگریزاننــد )یعقــوبي ب
شـرایط یزم ، اجتماعي و کهولت سن، های اتتصادیدیدگاه، فکری، های اخلاتيویژگي
طلبان ـ به ویژه اشرافی ت کهن جاهلي ـ از هر حیث مهی ا گردید. آنان آزادانـه و برای دنیا

انـدوزی و تکثرطلبـي پرداختنـد و مال، توج ه به معیارهای دیني و اسلامي به تجارتبي
ی اسلامي شاهد و ناظر ظهور اشرافی تي شد که بـا دیری نگذشت که بخش عظیم جامعه
ــام را در ، ل ط بــر مناصــب و شــهرهادارا بــودن درآمــدهای سرشــار و تســ اوتــات و ای 

های دنیوی گذرانـده و آنـان را نیـز بـه سـخره ور شدن در نعمتخوشگذراني و زوطه
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های امام علي)ع( در دوران خلافتش به خـوبي پیداسـت ها و خبابهگرفتند. از برنامهمي
برده رنپ مي ی جاهليو افسارگسیخته که آن حضرت چگونه از احیای اشرافیگری کهنه

تـوان ها( در صف صحابه ميداران جدید )صاحبان املاک و خانهاست. از جمله سرمایه
سـعدبن ، زیـدبن ثابـت، بن عـوفعبـدالرحمان، زبیـربن عـو ام، بن عبیـداهطلحةاز 
بن منیه( نام برد. مسـعودی بـا ذکـر نـام بن امیه )یعليعمروبن عاص و یعلي، وتاصابي

افزاید: بسیاری از دیگر صحابه دارای ملک و ها اشاره شد ميکه به آنتعدادی از افرادی 
ایـن »نویسـد: ها نام نبرده و مياند؛ اما متأسفانه مسعودی از تمامي آنثروت فراوان بوده

« کشـددرازا ميبابي مفصل است و وصف کساني کـه در ایـام عثمـان تمـو ل یافتنـد بـه
 (.691-690ص  ،1ج، 1356، )مسعودی
داران یاد شده با وجود فضای باز اتتصادی و مبلو  بـا عثمـان برخي از سرمایه چرا

کسـاني »ی طبری با گذشت چند سال از خلافت عثمـان به مخالفت برخاستند؟ به گفته
ها پیوستند و هفت سال این چنین بود که هر گـروه در شهرها مالدار شدند و مردم بدان

(. اشرافی ت جدیـد 2291ص، 6ج، 1362، )طبری «خواستند رفیقشان به خلافت برسدمي
ی فراوان برخوردار شد. آنـان بـا بیـان سـوابق خـود در ثروت کلان و خدمه، از املاک
اطرافیــان و ، اه و پیشــگامي در راه اســلام در جمــد مریــدانهــای عصــر رســولجنگ
ند دانسـتتر از دیگران برای کسب کرسـي و منصـب خلافـت ميخورها خود را ییقنان

(welhousen, 1953, p. 42)وتتـي عثمـان مقـرری »گوید: باره چنین ميحسین در این. طه
پ  به این مردم مالدار رخصت دهـد کـه هـر ، بیفزاید و پاداش و جایزه هم اعبا نماید

شگفت نیست که از ، خواهند بروند و با سربازان زالب و رعیت مغلو  درآمیزندجا مي
گردد و از طرف دیگر یاران و مددکاراني بیابند و هـر یـک  طرفي ثروت این عده افزون

از ایشان رئی  حزبي شوند که خود را برای زمامداری مسلمانان ییقتر دانسته و در پـي 
 (.80ص، 1363، حسین)طه« فرصت باشند

مبـرح ، عامل و موضوع دیگری که منجر به فزوني دعاوی جریان مورد بحث گردید
ی پیشنهادی عمـربن خبـا  بـرای ز آنان در شورای شش نفرهشدن و معر في تعدادی ا

جا که افرادی همانند طلحـه و زبیـر تعیین خلیفه و کاندیداتوری برای خلافت بود. تا آن
و با وجود احسان خلیفه به آنـان و آزادی ، طراز عثمان مي دانستندشأن و همخود را هم
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های ب خلافـت بودنـد و از زمینـهمنزلت بیشتر و کسـ خواهان، کامل در امور اتتصادی
 کردند.به خوبي استفاده مي، یابي به هدفناخشنودی عمومي در راستای دست

داری جدید مرکب از صحابه و مجاهدان دیـروز نفوذ و عملکرد سرمایه، رشد، ظهور
از عوامـل مهـم دیگـر در ، ی جـاهلي و متظـاهر بـه اسـلامو اشرافی ت شکست خورده

کشي و نفوذ سیاسـي ـ بهره، اندوزیهای مسلمان از ثروتد. تودهناخرسندی عمومي بو
ی تسـط و عـدل اسـلامي و اتتصادی این تشر که یادآور عصر جاهلي و پایمـال کننـده

، آورد آن مکتب بود به ستوه آمدند و در ظهور و نفوذ این اشـرافیتهای اصیل رهارزش
ردنـد. دیـدگاه یکـي از محققـان خلیفه و کارگزاران دستگاه خلافت را مقصر تلمـداد ک

توانسـت ببینـد ای ميکـدام حرمـان زده»تاریخ اسلام در این ارتباط تابل توج ـه اسـت: 
هـا ی شکسـتن آنتدر طلا و نقره جمـد کـرده اسـت کـه تبـر از عهـدهزیدبن ثابت آن

ای هسـت کـه اش زبانه نکشد؟... آیا درمانـده و بیاـارهآید و آتش حسد در سینهبرنمي
کوفه و دیگر شهرها ، بصره، د طلحه دارای صدها کنیز و زلام است و زبیر در مصربشنو
کـه گـاه بـه شـدیدترین وجهـي اعتـراض نکنـد؟... شـگفتا از آنانآن، ها برافراشـتهکاخ

این چنـین ، دوشادوش پیغمبرشان برای دین برابری تبلیغ و دعوت کردند و همان کسان
)عبدالفتاح « خلاف آیین برابری پیشه ساختند...تجم ل و خوشگذراني را بر، جمد ثروت
 (.13-12ص، 2ج، 1361، عبدالمقصود

 ی معیشتی خلیفهت( سیره

رفت و داران بزرگ مکه به شمار ميی تج ار و سرمایهعثمان در عصر جاهلي در زمره

، شد. او با گرایش به دیـن اسـلاماش در رفاه سپری ميزندگي، به لحا  تمک ن و دارایي

( و در بـین 50ص، 3ج، 1377، )ابـن سـعد ی تجـاری خـود ادامـه دادبیش به پیشهکما

صحابه به لحا  تمک ن و ثروتد شاخ  بود؛ حتي در زمان تصد ی خلافت به تجارت و 

 معاملات ملکي اشتغال داشت.

ی سابق نداد و زندگي را در رفاه تغییری در روی ه، عثمان با نشستن بر کرسي خلافت

ی شیری ذای افباری او در ماه رمضان نان خو  از آرد الک شده و بززالهگذراند. زمي

بـار بـا عثمـان حلیمـي یک»... کند کـه بریان کرده بود. عمروبن امیه ضمری روایت مي

تودلي گوسفند ریخته بودنـد و مایـآ آن ، خوردم که بهتر از آن پخت و پزی ندیده بودم
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(. علاوه بـر تنـاول زـذاهای 2296-2295ص ، 6ج، 1362، )طبری« شیر و روزن بود.

کرد و لباسـهای فـاخر های خود را با طلا محکم و روکش ميدندان، لذیذ و گران تیمت

ای زیبـا از خانـهالنبی مدینةة (. در48ص، 3ج، 1377، سـعد)ابن پوشیدمي

، هایي از چو  ساج و عرعـر بـر آن نصـب نمـود )مسـعودیسنگ و آهک بنا و در 

نویسد: هنگـامي کـه بنـای سـاختمان وسـید و الحدید مي(. ابن ابي689ص، 1ج، 1356

زـذای مفصـلي تـدارک دیـد و مـردم را بـه سـور و مهمـاني ، پهناورش به پایان رسید

بن عوف ـ از حامیان اصلي خلافتش ـ از جمله مـدعو ین بـود. او فراخواند. عبدالرحمان

چه گفت: همانا حقیقت دارد آن، هنگامي که ساختمان و زذای تهی ه شده را مشاهده کرد

)ابـن « بـریم از بیعـت بـا تـوو مـا همانـا بـه خـدا پنـاه مي»شود ی تو اظهار ميدرباره

تنوات و ، هاباگ، اموال النبیمدینة(. عثمان در 196ص، 1ج، 1397، الحدیدابي

های آ  فراوان داشت. ماترک او مبلغ سي میلیون و نیم درهم و یکصد و پنجـاه چشمه

برادی  و حنـین ـ بـا ، القرییک هزار شتر و املاک زیاد در وادی، ر دینار پول نقدهزا

؛ 66ص، 3ج، 1377، تیمتي بیش از دویست هزار دینار ـ گزارش شده است )ابـن سـعد

 (.698ص، 1ج، 1356، مسعودی

زیسـتي ی معیشـتي و سادهی معیشتي زندگي شخصي عثمان در مقایسه با شیوهسیره

و شیخین موجبات اعتراض برخي از مسلمانان را فـراهم سـاخت. بـه  )ص(رسول اکرم

خـدا عمـر را »گفت: او در پاسخ به کساني که زهد عمر را یادآور شدند مي، عنوان مثال

تواند تحم ل او را داشته باشد. من ثروتمندم و از مال خودم خـرج چه کسي مي، بیامرزد

(. در پاسخ به منتقـدان 2295ص، 6ج، 1362، )طبری« کنم و باید زذاهای نرم بخورممي

ی تریشیان مالدارتر بودم و در کـار تجـارت خدا من از همهبه»داشت: نیز چنین بیان مي

ام زـذایي را خوردم و اینک که پیر شدهکوشیدم و پیوسته زذای نرم ميبیشتر از همه مي

معیشتي خلیفه  ی(. شیوه2296-2295ص  ،)همان« بیشتر دوست دارم که نرمتر باشد...

ـ به عنوان مصداتي از زندگي همراه با رفاه و معیشت خو  ـ از سوی کارگزارانش نیز 

هـای همانا چیزی جز فاصـله گـرفتن از توده، ی این تقلیدمورد تقلید ترار گرفت. نتیجه

تر شـدن اخـتلاف طبقـاتي و تلاش هرچه بیشتر در کسب مواهب مـادی و عمیـق، فقیر

 عمومي نبود. سرانجام نارضایتي
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 ث( ناخشنودی سپاهیان و مؤدیّان مالیات و خراج

های مفتوحه در یک سیسـتم مـنظم زنائم سرزمین، ا خلافت عمربن خبی در دوره
شد؛ به همین جهت مخالفتي جـدی برانگیختـه نشـد. در خلافـت و مشخ  توزید مي

، مقداری انـدک آمد جزی فتوحات بدست ميزنایم و درآمدهایي که در نتیجه عثمان از
شد. آنان نـاظر گردید و حتي گاه همان مبلغ ناچیز نیز پرداخت نمينصیب سپاهیان نمي

دسـت آمـده بـه ی تـلاش بهبودند که کارگزاران اموی درآمدهای کلاني را که در نتیجه
، تابي، دارند)الوردیطلبي و تفاخر هم روا ميها برتریخود اختصاص داده و حتي بر آن

ی دربـاره، (. یکي از پژوهشگران تاریخ اسـلامIslamic culture, 1953, p. 5؛15-16ص 
در تقسیم زنائم جنگي هم بـه »نویسد: ی خلافت عثمان ميکیفیت تقسیم زنایم در دوره

کردند؛ یعني آنان را به کلي از زنایم محروم شد و بر آنان ستم ميحقو/ مردم تجاوز مي
پرداختند؛ زیرا اموال و زنایم در نظر والیان حقي دانان ميساختند یا کمتر از حقشان بمي

دانسـت احتکـار و ابوسـفیان کـه مي بـن معاویةنبود که پرداختنش واجب باشـد. 
بر منبر دمشق بـای رفتـه و ، ی مردم را برانگیخته استخشم و کینه، نگهداری این اموال

دهیم و از   خواستیم مـيبه هر ک، های خود ماستزنیمت، گفت: مال متعلق به ماست
(. ایـن 72ص، 2ج، 1361، )عبـدالفتاح عبدالمقصـود« داریمهر ک  خواستیم دریغ مـي

گیری و اعتراض از جانـب سـپاهیان آزـاز شـود؛ سیاست و دیدگاه موجب شد تا خرده
دست آمده از درآمد اراضي فتح شده و یا به، زیرا آنان مبتني بر آموزه های ترآن و سنت

 دانستند.ا فئي و از آن خود ميراه صلح ر
ای مـردم »ها خبا  به مردم کوفه چنین گفت: اشتر در خصوص کاهش مقرریمالک

آیم سعید ]سعیدبن عاص[ حـاکم کوفـه را دیـدم کـه تصـد دارد من از پیش عثمان مي
« کوش را دو هزار بدهـدمقرری زنانتان را به صد درهم کاهش دهد و جنگاوران سخت

 ی ورود بـهانگیـزه، (. عثمـان از هیـأت ناراضـي مصـری2205ص، 6ج، 1352، )طبری

مردم مدینه از درآمد »هایشان را جویا شد؛ آنان گفتند: و درخواست النبیمدینة
های مفتوحه و زنایم نگیرند که ایـن مـال از آن کسـاني اسـت کـه بـر سـر آن سرزمین
؛ 2235ص، )همـان« انـداند؛ و از آن پیرانـي اسـت کـه یـاران پیـامبر)ص( بودهجنگیده

(. خلیفه به این درخواست پاسخ مسـاعد داد و پـذیرفت کـه 295ص، 1302، دیاربکری
نیز رواست و تنها کسـاني  النبیمدینةپرداخت زنایم به مستحقان زیر از اهالي 
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خدا )ص( باشـند. محُق خواهند بود که از اصحا  رسـول النبیمدینةاز اهالي 
جهت از فرستادگان و هیـأت من بي»داشت: که عثمان اظهار در روایتي دیگر آمده است 

بیمناک بودم...؛ بدانید اموالي که نزد ماست متعلق بـه  ] النبیمدینةبه  [مصری 
ی ها تنها به مردان کهنسال از صـحابهعلاوه بر آن، اندکساني است که بر سر آن جنگیده

ایـن سـخنان بسـیار خرسـند از ، خدا )ص( حقي خـواهیم داد و بـ ؛ ناراضـیانرسول
(. اما با پیمـان شـکني 2235ص، 6ج، 1362، )طبری« گردیده و رهسپار بلاد خود شدند
، ی راه و سرانجام تتل خلیفهاز میانه ی هیأت یاد شدهدرباریان خلیفه و بازگشت دوباره

 مجالي برای تحقق بخشیدن به این تئوری و ادعا باتي نماند.
در شهرها به طور مستقیم و زیرمستقیم امور مالي ـ را کـه  کارگزاران اموی به تدریپ

پـروا در پیش از آن استقلال ویژه داشت ـ تحت سـیبره و اختیـار خـود درآورنـد و بي
سـرح )حـاکم مصـر( کردند. عبداه بـن سـعدبن ابيراستای امیال و امور خود خرج مي

تاد؛ عثمان با تعجـب فرس النبیمدینةاموال فراواني اعم از نقدی و زیرنقدی به 
یابي توجهي او بـه چگـونگي دسـتای بر زبان راند که گویای بيجمله، از کثرت اموال

حکامش به این درآمدها بود. او خبا  به عمروبن عاص )حاکم پیشـین مصـر( گفـت: 
پ  از تو شیرش به خوبي فزوني یافته است. عمرو پاسخ داد: خلیفه راست ، گاو شیرده

(.کنایـه از 2103-2102ص، 5ج، ی آن هلاک شده است. )همـانوسالهلیکن گ، گویدمي
تهیدستي و هلاکـت دسـت ، این اموال دسترنپ مردمي است که هم اکنون در فقر، کهاین

 اند.کشي ترار گرفتهزنند و از سوی حاکم خلیفه سخت مورد استثمار و بهرهو پا مي

 نتیجه

زارانش یکي از عوامل مهم در بـروز سیاست مالي و اتتصادی عثمان بن عفان و کارگ
تیام سال سي و پنپ هجری بود و در آن مقبد تاریخي با انتقـاد و مخالفـت بسـیاری از 

 صحابه و مسلمانان مواجه گردید.
ی طلب بود. در دوران تصـد ی خلافـت نیـز شـیوهفردی رفاه، عثمان در بعد معیشت

او در مقایسه بـا رسـول اکـرم  معیشتي پیشین را ادامه داد. روش گذران زندگي شخصي
تأثیری منفي و ناخشنود کننده بـر جـای گذاشـت. عثمـان خـود را در ، )ص( و شیخین

دید مجـاز هرگونه که صلاح ميالمال ـ به عنوان خلیفه ـ بهچگونگي مصرف اموال بیت
مند سـاختن خویشـان و معـدودی افـراد دیگـر ـ از پنداشت و با این دیدگاه با بهرهمي
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ی اسـلامي را ی فراوان ـ اعتراض جمد فراواني از نخبگان و دیگـر اتشـار جامعـهعبایا
داران بزرگي ظهور یافتند؛ ایـن ی او اشراف و سرمایهبرانگیخت. در خلافت دوازده ساله

هـای کلانـي ثروت، عد ه با توج ه به شرایط مساعد جامعه و عدم نظارت جدی حاکمیت
طبقاتي و نارضایتي عمـومي را فـراهم سـاختند. در  یاندوختند و موجبات ایجاد فاصله

ای از کشاورزان و جنگجویـان بـه لحـا  فشـار مالیـاتي و اخـذ پاره، میان اتشار جامعه
در صـف ، ی زنائم و درآمدهای عموميی مالیات و خراج و عدم توزید عادینهناعادینه

، بـا اراضـي عمـومي منتقدین و مخالفان ترار گرفتند. کیفیـت برخـورد و اتـدام خلیفـه
هـا از مـوارد واگذاری اتباع به افرادی خاص و انحصاری کردن برخـي مراتـد و ترتگاه

تابل توج ه و موجب نارضایتي عمومي بود. او با سیاست و اهـدافي خـاص بـه تقسـیم 
بلکه نتایپ ناخوشایندی ، اراضي دست یازید؛ اما نه تنها اهداف مورد نظر متحقق نگردید

ای ورد. بازار خرید و فروش زمین رونق گسترده یافت و منجر به ظهور عـدهنیز به بار آ
خوار گردید. کارگراني از بنده و آزاد در اراضي آنان با حقوتي نـازل بـه زمیندار و زمین

ی ی مرف ـه و صـاحب سـرمایهکار اشتغال یافتند. دیری نگذشت که با پدیدار شدن طبقه
اهان به تسط و عدل اسلامي برانگیخته شد. برخـي از اعتراض رنجبران و نیز آگ، فراوان

خدمـه و چـاکران فـراوان و سـوابق ، صاحبان سرمایه ضمن دارا بـودن ثـروت سرشـار
خواهان نفوذ بیشتر در دستگاه خلافت و منقاد کردن خلیفه در برابر ، اسلامي و مبارزاتي

در ایـن جهـت از  یابي به خلافت بودند وها و اهداف خود و حتي خواهان دستآرمان
 وری مناسب از زمان و حوادث کوتاهي نکردند.بسیپ عمومي بر ضد خلیفه با بهره
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